
الثالث: في کیفیة الوضوء 

فصل سوم: نحوۀ وضو گرفتن 

وفروضه خمسة:

وضو پنج عمل واجب دارد: 

الفرض الأول: النیة. 

واجب اول: نیت 

وهــي: إرادة تــفعل بــالــقلب. وكــيفيتها: أن يــنوي الــوضــوء قــربــة إلــى الله تــعالــى وطــلباً لــطهارة الــباطــن. ولا 
يـجب نـية رفـع الحـدث، أو اسـتباحـة شئ مـما يشـترط فـيه الـطهارة أو الـوجـوب أو الـندب. ولا تـعتبر الـنية فـي 
طــهارة الــثياب، ولا غــير ذلــك مــما يــقصد بــه رفــع الــخبث. ولــو ضــم إلــى نــية الــتقرب إرادة الــتبرد أو غــير ذلــك 
كــانــت طــهارتــه مجــزيــة. ووقــت الــنية عــند غســل الــكفين، وتــتضيق عــند غســل الــوجــه، ويــجب اســتدامــة حــكمها 

إلى الفراغ.

نیت، ارادۀ انـجام کاری بـه صـورت قلبی اسـت و چـگونگی آن بـه این تـرتیب اسـت: نیت کند که بـرای نـزدیک شـدن بـه 
) وضـو می گیرد. واجـب نیست که نیتِ رفـع حـدث یا مـباح شـدن عملی که در آن طـهارت،  1خـداونـد مـتعال و پـاکی بـاطـن(

شـرط اسـت [مـانـند نـماز] و یا نیت وجـوب یا اسـتحباب وضـو را داشـته بـاشـد. بـرای پـاک کردن لـباس یا چیز دیگری از 
هـرگـونـه نـجاسـت، نیت لازم نیست. اگـر بـه نیت تـقرب بـه خـداونـد قـصد خنک شـدن یا غیر آن را نیز ضمیمه کند 
وضـویش صحیح اسـت. زمـان نیت، هـنگام شسـتن دسـت هـا (قـبل از شـروع وضـو) اسـت و پـایان وقـت آن، زمـان شسـتن 

 ( 2صورت است و باید تا پایان وضو بر نیت خود باقی بماند.(

تــفريــع: إذا اجــتمعت أســباب مــختلفة تــوجــب الــوضــوء كــفى وضــوء واحــد بــنية الــتقرب ولا يــفتقر إلــى تــعيين 
الحدث الذي يتطهر منه، وكذا لو كان عليه أغسال.

1- مـقصود از طـهارت بـاطنی، حـالتی اسـت که بـا آن اعـمالِ مشـروط بـه طـهارت مـانـند نـماز یا لـمس قـرآن و غیره مـجاز می شـود. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب 
جزء اول، طهارت: ص 33)

2- اگـر در حـال انـجام وضـو در نیتش شک کرد اشکالی پیش نمیآید، بـه شـرط اینکه وضـو را قـطع نکند و نیت قـطع کردنـش را هـم نـداشـته بـاشـد. (احکام الشـریعه بین 
السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 34)



تـبصره: اگـر چـند مـورد از اسـباب وجـوب وضـو بـا هـم پیش بیاید، یک وضـو بـا نیت قـربـت کفایت می کند و نیازی بـه 
تعیین کردن حـدث مـوردنـظر (که می خـواهـد از آن پـاکی بـجوید) نیست؛ همین حکم هـنگام واجـب شـدن چـند غسـل بـر 

او، جاری می شود.  

الفرض الثاني: غسل الوجه. 

واجب دوم: شستن صورت 

وهـو مـا بـين مـنابـت الـشعر فـي مـقدم الـرأس إلـى طـرف الـذقـن طـولاً، ومـا اشـتملت عـليه الإبـهام والـوسـطى 
عـرضـاً، ومـا خـرج عـن ذلـك فـليس مـن الـوجـه. ولا عـبرة بـالأنـزع، ولا بـالأغـم، ولا بـمن تـجاوزت أصـابـعه الـعذار 

أو قصرت عنه، بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة فيغسل ما يغسله.

محـدودۀ صـورت از جهـت طـولی، از محـل رشـد مـوی سـر تـا چـانـه و از جهـت عـرضی فـاصلۀ میان انگشـت شـصت و 
انگشـت وسـط دسـت می بـاشـد و هـرچـه خـارج آن بـاشـد جـزو صـورت نیست. کسی که مـوی جـلوی سـرش کمتر یا بیشتر از 
حـد طبیعی بـاشـد، یا کسی که فـاصلۀ انگشـتانـش از عـرض صـورتـش بیشتر یا کمتر بـاشـد، وظیفه  اش این اسـت که ببیند 

مردم متعارف تا چه اندازه از صورت را می شویند و همان مقدار را بشوید. 

ويـجب أن يغسـل مـن أعـلى الـوجـه إلـى الـذقـن، ولـو غسـل مـنكوسـاً لـم يجـز. ولا يـجب غسـل مـا اسـترسـل مـن 
الـــلحية، ولا تخـــليلها بـــل يغســـل الـــظاهـــر. ولـــو نـــبت لـــلمرأة لـــحية لـــم يـــجب تخـــليلها، وكـــفى إفـــاضـــة المـــاء عـــلى 

ظاهرها.

صـورت را بـاید از بـالا بـه پـایین تـا چـانـه شسـت و اگـر عکس آن عـمل شـود صحیح نیست. شسـتن قـسمت هـای پـایینی 
) بلکه تـنها  3ریش که خـارج از صـورت اسـت واجـب نیست و همچنین نیازی بـه رسـانـدن آب بـه میان مـحاسـن نیست،(
شسـتن ظـاهـر آن کافی اسـت. اگـر در صـورت زنی، مـو بـه قـدری بـود که ریش بـه حـساب آید گـذرانـدن آب از میان آن لازم 

نیست و رساندن آب به ظاهر آن کفایت می کند. 

الفرض الثالث: غسل الیدین. 

واجب سوم: شستن دست ها 

3- رسـانـدن آب بـه دو طـرف چـشمها و ورودی حـفرهـهای بینی بـا دقـت تـمام نیازی نیست، بلکه کافی اسـت که آب را روی اجـزای ظـاهـری صـورتـش جـریان دهـد. (احکام 
الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 35)



والــــواجــــب: غســــل الــــذراعــــين، والمــــرفــــقين، والابــــتداء مــــن المــــرفــــق. ولــــو غســــل مــــنكوســــاً لــــم يجــــز ويــــجب الــــبدء 
بــالــيمنى. ومــن قــطع بــعض يــده غســل مــا بــقي مــن المــرفــق، فــإن قــطعت مــن المــرفــق ســقط فــرض غســلها. ولــو 
كــان لــه ذراعــان دون المــرفــق، أو أصــابــع زائــدة، أو لحــم نــابــت وجــب غســل الجــميع، ولــو كــان فــوق المــرفــق لــم 

يجب غسله، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.

واجـب در آن، شسـتن دسـت هـا از آرنـج تـا نـوک انگشـتان اسـت و دو آرنـج نیز بـاید شسـته شـود و بـاید شسـتن از آرنـج آغـاز 
شـود. شسـتن بـرعکس آن از پـایین بـه بـالا کفایت نمی کند. واجـب اسـت ابـتدا دسـت راسـت را بـشوید. اگـر فـردی قسمتی 
) و اگـر دسـتش از آرنـج قـطع شـده بـاشـد شسـتن آن  4از دسـتش قـطع شـده بـاشـد بـاقی مـانـدۀ آن را از آرنـج بـه پـایین بـشوید؛(

از او سـاقـط می گـردد. اگـر از یک آرنـج دو سـاعـد یا انگشـتان زائـد یا گـوشـت اضـافـه داشـته بـاشـد، در تـمام مـوارد بـاید آن 
عـضو اضـافـه را بـشوید، امـا اگـر این عـضو اضـافـه بـالای آرنـج بـاشـد شسـتن آن واجـب نیست؛ اگـر دارای یک دسـت اضـافـه 

باشد باید آن را نیز بشوید.  

الفرض الرابع: مسح الرأس. 

واجب چهارم: مسح سر 

والـــواجـــب مـــنه: مـــا يـــسمى بـــه مـــاســـحاً، والمـــندوب: مـــقدار ثـــلاث أصـــابـــع عـــرضـــاً. ويـــختص المـــسح بـــمقدم 
الـرأس، ويـجب أن يـكون بـنداوة الـوضـوء، ولا يـجوز اسـتئناف مـاء جـديـد لـه. ولـو جـف مـا عـلى يـديـه أخـذ مـن 

لحيته أو أشفار عينيه، فإن لم يبق نداوة استأنف الوضوء. 

) و مـقدار مسـتحب آن اسـت که از جهـت عـرض سـه  5مـقدار واجـب مـسح سـر آن اسـت که گـفته شـود مـسح شـده اسـت(

انگشـت بـاشـد. مـسح سـر بـاید تـنها در قـسمت جـلوی سـر انـجام شـود، و واجـب اسـت که بـا رطـوبـت بـاقی مـانـده از وضـو 
) اگـر آب دسـت خشک شـود از آب روی ریش یا مـژهـها  6انـجام شـود و نـباید کف دسـت بـا آب دیگری مـرطـوب شـود.(

می توان برای مسح استفاده کرد و اگر هیچ رطوبتی از وضو باقی نماند (که با آن مسح کند) باید مجدداً وضو بگیرد.  

4 - در این مـوارد اگـر بـتوانـد در حـوض یا زیر شیر وضـو بگیرد که این کار را انـجام می دهـد وگـرنـه بـاید کمک بگیرد. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء اول، 
طهارت: ص 37)

5 - می تواند با کف دست راست یا چپ و اگر نتواند با پشت دست سر را مسح کند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 39)

6 - اگـر درحـالی که سـر را مـسح می کند دسـتش بـه پیشانی اش بـخورد و دسـتش بـا رطـوبـت پیشانی بـرخـورد کند اشکالی نـدارد. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء 
اول، طهارت: ص 39)



والأفــضل مــسح الــرأس مــقبلاً ويــكره مــدبــراً. ولــو غســل مــوضــع المــسح لــم يجــز. ويــجوز المــسح عــلى الــشعر 
المــختص بــالمــقدم وعــلى البشــرة. ولــو جــمع عــليه شــعراً مــن غــيره ومــسح عــليه لــم يجــز، وكــذلــك لــو مــسح عــلى 

العمامة أو غيرها مما يستر موضع المسح.

بهـتر اسـت که مـسح سـر را رو بـه جـلو انـجام دهـد و رو بـه پشـت مـسح کردن مکروه اسـت. شسـتن مـوضـع مـسح صحیح 
نیست [بلکه باید آن را مسح نماید]. 

) امـا اگـر از دیگر قـسمتهای سـر، مـو  7مـسح بـر آنـچه مـوی قـسمت جـلوی سـر و پـوسـت سـر نـامیده می شـود جـایز اسـت؛(

را جـمع کند و بـعد روی آن مـسح نـماید صحیح نیست. همچنین مـسح بـر روی عـمامـه و کلاه و آنـچه مـوجـب پـوشـانـدن 
محل مسح سر می باشد، صحیح نیست. 

الفرض الخامس: مسح الرجلین. 

واجب پنجم: مسح پاها 

ويـجب: مـسح الـقدمـين مـن رؤوس الأصـابـع إلـى الـكعبين، وهـما قـبتا الـقدمـين ويـجوز مـنكوسـاً، ولـيس بـين 
الـرجـلين تـرتـيب. وإذا قـطع بـعض مـوضـع المـسح مـسح عـلى مـا بـقي، ولـو قـطع مـن الـكعب سـقط المـسح عـلى 
الـقدم. ويـجب: المـسح عـلى بشـرة الـقدم، ولا يـجوز عـلى حـائـل مـن خـف أو غـيره. ويـجب أن يـمسح بـكفه كـلها 
عـــلى قـــدمـــه مـــع الـــقدرة، ولا يـــجب أن يـــكون كـــل جـــزء مـــن الـــكف مـــاســـح عـــلى الـــقدم ، بـــل أن تـــمر الـــكف عـــلى 

القدم.

در مـسح پـاهـا واجـب اسـت از سـر انگشـتان تـا بـرآمـدگی [روی] پـا مـسح شـود که دو بـرآمـدگی روی پـاسـت و بـرعکس نیز 
جـایز اسـت. در مـسح کردن پـاهـا تـرتیب وجـود نـدارد. اگـر قسمتی از پـا که بـاید مـسح شـود قـطع شـده بـاشـد بـاید بـاقی مـانـدۀ 
) در مـسح پـا واجـب  8آن مـسح گـردد، ولی اگـر پـا از بـرآمـدگی روی پـا (کعب) قـطع شـده بـاشـد مـسح آن سـاقـط می شـود.(

اسـت که پـوسـت پـا مـسح شـود و جـایز نیست که چیزی نـازک یا ضخیم بین پـوسـت پـا و دسـت حـایل شـود.  واجـب اسـت 
که در حـد امکان بـا تـمام کف دسـت روی پـا را مـسح کند و واجـب نیست که تـمام اعـضای کف دسـت، تـمام اعـضای روی 

 ( 9پا را مسح کند، بلکه کف دست از روی پا گذرانده می شود.(

7 - مـسح بـر قـسمت جـلوی سـر و مـوی آن صحیح اسـت حتی اگـر مـوی جـلوی سـر بـلند بـاشـد و بـر روی پیشانی بـاشـد نیز مـسح بـر آن صحیح اسـت. (احکام الشـریعه بین 
السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 39)

2-  تَحجیل، این است که دست خود را برای مسح، دور و گِرد مفصل پا بگردانید. با توجه به اینکه واجبی که در شرایع ذکر شده است، مسح تا دو برآمدگی پاهاست و 

همان طور که نزد ما، نص مکتوبی از امام (ع)  وجود ندارد که مستحب بودن تحجیل را بیان کند؛ ولی بسیاری از مؤمنین هستند که امام (ع) را مشاهده کردند که این کار 
 Alljnahalfkheah@yahoo.com (2017 25 جولای) تحجیل» را انجام می داد. اللجنة الفقهیة»

9-  برای مسح سر و پاها خشک بودن محل مسح لازم نیست. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 39)

mailto:Alljnahalfkheah@yahoo.com


مسائل ثمان:

هشت مسئله: 

الأولـى: الـترتـيب واجـب فـي الـوضـوء يـبدأ غسـل الـوجـه قـبل الـيمنى، واليسـرى بـعدهـا ومـسح الـرأس ثـالـثاً، 
والـرجـلين أخـيراً. فـلو خـالـف أعـاد الـوضـوء - عـمداً كـان أو نـسيانـاً - إن كـان قـد جـف الـوضـوء، وإن كـان الـبلل 

باقياً أعاد على ما يحصل معه الترتيب.

مسـئلۀ اول: تـرتیب در وضـو واجـب اسـت و بـاید وضـو را بـا شسـتن صـورت آغـاز کند و بـعد دسـت راسـت، سـپس دسـت 
چـپ و بـعدازآن، سـر و سـپس پـاهـا را مـسح کند. اگـر وضـو گیرنـده از روی عـمد یا غیر عـمد (فـرامـوشی) تـرتیب را رعـایت 
نکند و آب وضـو خشک شـده بـاشـد، بـاید دوبـاره وضـو بگیرد، امـا اگـر رطـوبـت بـاقی بـاشـد، وضـو بـرحسـب تـرتیب تکرار 

 ( 10می شود.(

الــثانــية: المــوالاة واجــبة، وهــي: أن لا يــفصل بــين الغســلتين والمــسحتين بــفاصــل يخــرجــها عــرفــاً عــن كــونــها 
عـمل واحـد وهـو الـوضـوء، فـإذا غسـل وجـهه بـادر إلـى غسـل يـديـه ثـم بـادر إلـى مـسح رأسـه ثـم بـادر إلـى مـسح 

رجليه دون تواني أو إهمال.

مسـئلۀ دوم: مـوالات در وضـو واجـب اسـت؛ یعنی نـباید بین شسـتن صـورت و دسـت هـا و مـسح سـر و پـاهـا چـنان فـاصـله 
بیندازد که از نـظر عُـرف، یک عـمل واحـد (وضـو) مـحسوب نـشود؛ اگـر صـورت را شسـت بـاید مـشغول شسـتن دسـت راسـت 
و پـس ازآن دسـت چـپ شـود، سـپس بـلافـاصـله سـر و بـعدازآن پـاهـا را مـسح نـماید و این کار بـاید بـدون سسـتی و اهـمال 

انجام گیرد.  

الثالثة: الفرض في الغسلات مرة واحدة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، وليس في المسح تكرار.

) اسـت؛ و در مـسح،  11مسـئلۀ سـوم: شسـتن صـورت و دسـت هـا بـرای بـار اول واجـب، بـار دوم سـنت و بـار سـوم، بـدعـت(

تکرار وجود ندارد.  

الـرابـعة: يجـزي فـي الغسـل مـا يـسمى بـه غـاسـلاً وإن كـان مـثل الـدهـن. ومـن كـان فـي يـده خـاتـم أو سـير 
فعليه إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان واسعاً استحب له تحريكه.

10- بـه عـنوان مـثال اگـر صـورتـش را شسـته و سـپس دسـت چـپ را شسـته و هـنوز صـورتـش خیس اسـت، می تـوانـد دسـت راسـت را بـشوید و بـعد دسـت چـپ و بـه همین تـرتیب تـا 
آخر وضو. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 41)

1- اگـر اعـضای وضـو را بیش از دو بـار شسـته و بـعدازآن مـتوجـه شـده اسـت که شسـتن بیش از دو بـار وضـو را بـاطـل می کند نـمازهـایی که خـوانـده، صحیح اسـت و نیازی بـه 
تکرار ندارد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 41)



مسـئلۀ چـهارم: در شسـتن، آن مـقدار که گـفته شـود شسـته شـده اسـت کفایت می کند حتی اگـر بـه انـدازۀ روغـن مـالی 
بـاشـد. کسی که در دسـت خـود بـند یا انگشـتری داشـته بـاشـد واجـب اسـت که آب را بـه زیر آن بـرسـانـد و اگـر گـشاد و فـراخ 

باشد حرکت دادن آن (برای رساندن آب به زیر آن) مستحب است. 

الـخامـسة: مـن كـان عـلى بـعض أعـضاء طـهارتـه جـبائـر فـإن أمـكنه نـزعـها أو تـكرار المـاء عـليها حـتى يـصل 
إلـى البشـرة وجـب، وإلا أجـزاه المـسح عـليها سـواء كـان مـا تـحتها طـاهـراً أو نـجساً، وإذا زال الـعذر اسـتأنـف 

الطهارة.

) اگـر بـتوانـد آن را بـرداشـته یا بـا چـند مـرتـبه  12مسـئلۀ پنجـم: کسی که بـر اعـضای وضـویش جبیره وجـود داشـته بـاشـد(

ریختن آب بـر آن، آب را بـه پـوسـت بـرسـانـد واجـب اسـت این کار را انـجام دهـد، امـا اگـر ممکن نـبود، مـسح بـر جبیره 
 ( ) و هنگامی که عذر برطرف شد باید وضو بگیرد.( 14کفایت می کند، چه زیر جبیره پاک باشد و چه نجس باشد؛( 13

السادسة: لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار، ويجوز عند الاضطرار.

مسئلۀ ششم: در حال اختیار جایز نیست شخص دیگری او را وضو دهد، ولی در حالت اضطرار جایز است. 

السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة.

) امـا لـمس کردن قـرآن بـه غیر از  15مسـئلۀ هـفتم: کسی که وضـو نـدارد نـباید بـه کلمات قـرآن کریم دسـت بـزنـد؛(

 ( 16نوشته هایش اشکالی ندارد.(

2- هیچ چیز نـباید مـانـع رسیدن آب بـه پـوسـت شـود و در صـورت امکان بـاید اگـر مـانعی بـر روی پـوسـت بـاشـد، مـانـند رنـگ یا جـوهـری که جـرم دارد از بین بـرود؛ امـا اگـر 
بـرداشـتن آن ممکن نـباشـد لازم نیست؛ همچنین کسانی که در تعمیرگـاه هـا یا تـراشکاری هـا و... کار میکنند و دسـتشان در اثـر لـمس آهـن آلات یا روغـن، سیاه می شـود، اگـر 
می تـوانـند، بـرای وضـو آن را پـاک کنند و اگـر ممکن نیست، اشکالی نـدارد که بـا وجـود همین سیاهی هـا وضـو بگیرنـد و وضـویشان صحیح اسـت. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و 

المجیب جزء اول، طهارت: ص 43) 

13- اگـر در یکی از اعـضای وضـو زخـمی وجـود داشـته بـاشـد که از آن خـون میآید، بـاید بـر آن جبیرهـای قـرار دهـد و آن را مـسح کند؛ و اگـر از زخـم خـون میآید، می تـوانـد بـر 
آن پـنبه و بـانـد طبی قـرار دهـد و آن را بـبندد و بـر روی آن مـسح کند و اگـر مـساحـت بـانـدپیچی شـده بیشتر از زخـم بـاشـد اشکالی نـدارد و همچنین لازم نیست که تـمام سـطح 
جبیره (بـانـدپیچی) شـده را مـسح کند بلکه همین که دسـت را بـه انـدازۀ ممکن بـر تـمام اطـراف آن بکشد کفایت می کند. (و لا یکلف الـله نـفسا الا وسـعها)؛ (خـداونـد هـر شخصی 

را فقط به اندازۀ توانایی اش تکلیف می کند). (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 42)

14- اگـر روی زخـم، خـون خشکیده بـاشـد و یا ضـماد گـذاشـته بـاشـند و تطهیر آن نیز ممکن نـباشـد، روی آن را بـا پـارچـه می پـوشـانـد و وضـوی جبیره می گیرد. (احکام الشـریعه 
بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 42) 

15 - منع کردن بچه از لمس کلمات قرآن واجب نیست، اما مستحب است. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 44)

16- خـال کوبی کردن اسـم جـلالـه و نـام هـای مـعصومین(ع) بـر بـدن جـایز نیست، امـا اگـر نـوشـته اسـت پـاک کردن آن در صـورت امکان واجـب اسـت وگـرنـه نـجس کردن آن 
حـرام اسـت و اگـر نـجس شـد بـاید فـوراً پـاک کند؛ امـا وضـو گـرفـتن بـه دلیل وجـود خـال کوبی بـر بـدن او لازم نیست. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء اول، طـهارت: 

ص 44)



الـثامـنة: دائـم الحـدث (مـن بـه سـلس، مـن بـه الـبطن) إذا كـان لـه وقـت يـكفي لـلصلاة صـلى فـيه، وإلا جـدد 
وضوءه في الصلاة وأتمها، وإن تعسر عليه تطهير الخبث في الصلاة يكفيه التطهر من الحدث.

مسـئلۀ هشـتم: دائـم الحـدث (کسی که از مجـرای ادرار او نـاخـواسـته ادرار خـارج می شـود و کسی که از مجـرای شکم 
او بـاد و... خـارج می گـردد) اگـر بین دو حـدث، آن قـدر زمـان داشـته بـاشـد که نـماز بـخوانـد، بـاید در همین فـاصـله وضـو 
بگیرد و نـماز بـخوانـد، در غیر این صـورت بـاید حین نـماز وضـو بگیرد و نـماز را ادامـه دهـد و بـه پـایان بـرسـانـد. اگـر پـاک 

کردن نجاست در حین نماز برای او سخت باشد، لازم نیست تطهیر کند و وضو کافی است. 

وســـنن الـــوضـــوء هـــي: وضـــع الإنـــاء عـــلى الـــيمين والاغـــتراف بـــها، والـــتسمية والـــدعـــاء، وغســـل الـــيديـــن قـــبل 
إدخـالـهم الإنـاء مـن حـدث الـنوم أو الـبول مـرة ومـن الـغائـط مـرتـين، والمـضمضة والاسـتنشاق، والـدعـاء عـندهـما 
وعــند غســل الــوجــه والــيديــن وعــند مــسح الــرأس والــرجــلين، وأن يــبدأ الــرجــل بغســل ظــاهــر ذراعــيه وفــي الــثانــية 
بـباطـنهما، والمـرأة بـالـعكس، وأن يـكون الـوضـوء بـمد. ويـكره: أن يسـتعين فـي طـهارتـه، وأن يـمسح بـلل الـوضـوء 

عن أعضائه.

سـنّت هـای وضـو: ظـرفی که از آن آب بـرمی دارد را در سـمت راسـت خـود بـگذارد، بـا دسـت راسـت آب بـردارد، بـسم الـله 
) دسـت هـا را اگـر خـواب بـود و یا ادرار کرده بـود یک  بـار و اگـر غـائـط کرده بـود، دو بـار قـبل از داخـل  17بـگوید و دعـا کند.(

کردن در ظـرف بـشوید. مـضمضه کردن آب در دهـان و اسـتنشاق کردن بینی هـمراه خـوانـدن دعـا و همچنین خـوانـدن 
دعـا هـنگام شسـتن صـورت و دسـت هـا و مـسح و سـر و پـاهـا مسـتحب اسـت. مسـتحب اسـت مـرد در هـنگام شسـتن 
سـاعـدهـای خـود نخسـت قـسمت بیرونی را بـشوید و بـعد قـسمت داخـلی دسـت را؛ و مسـتحب اسـت که زن عکس آن 

عمل نماید و اینکه وضو با یک مُد آب (750 گرم) انجام شود.  
و مکروه است؛ کمک گرفتن از دیگران برای وضو و خشک کردن اعضای شسته شده بعد از وضو مکروه است. 

1- در وقـت شسـتن دسـت راسـت: «اَلـلّهُمَّ اَعْطِنی کِتابی بِیَمینی وَ الْخُـلْدَ فِی الْـجَنانِ بِیَساری وَ حـاسِـبْنی حِـسابـاً یَسیراً»؛  (پـروردگـارا! کتاب و نـامۀ اعـمالـم را در روز قیامـت 
بـه دسـت راسـتم و جـاودانگی در بهشـت را در دسـت چـپم قـرار ده و مـحاسـبۀ مـرا سهـل و آسـان نـما). در وقـت شسـتن دسـت چـپ: «اَلـلّهُمَّ لا تُعْطِنی کِتابی بِیَساری وَ لا تَـجْعَلْها 
یرانِ»؛ (بـارالـها! نـامۀ اعـمالـم را در روز محشـر بـه دسـت چـپم مـده و آن را بـه گـردنـم آویزان مکن و از آتـش جـهنم بـه تـو پـناه  عـاتِ النِّ مَـغْلُولَـة اِلی عُنُقی وَ اَعُـوذُبِکَ مِـنْ مُـقَطَّ
تْنی عَلَی  نی بِـرَحْـمَتِکَ وَ بَـرَکاتِکَ وَ عَـفْوِکَ»؛ (خـدایا! رحـمت و بـرکات و بـخشایشت را بـر مـن بگسـتران). در وقـت مـسح پـاهـا: «اَلـلْهُمَّ ثَبِّ می بـرم). در وقـت مـسح سـر: «اَلـلّهُمَّ غَشِّ
راطِ یَوْمَ تَـزِلُّ فیهِ الاَقْـدامُ وَاجْـعَلْ سَعیی فیما یُرضیکَ عَنّی»؛ (خـدایا! در آن روز که قـدم هـا می لـغزد، مـرا بـر پـل صـراط ثـابـت قـدم بـدار؛ و تـلاش و کوشـشم را در آنـچه بـاعـث  الصِّ

رضایت تو از من است، قرار ده). (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 46-45).




